
 شناسي جامعه

هـاي مهـم و كليـدي بـراي      يد يكي از پرسـش هاي ديگر را فهم توان معناي زندگي و معناي كنش انسان اين پرسش كه چگونه ميـ » 2«گزينه  -1
طلبي، فدا كردن جان و خودكشي، دست شستن از جان و زندگي در دنيـا و اسـتقبال از    انديشمندان علوم اجتماعي بوده است. شباهت شهادت

هـا سـه پديـده متفـاوت      ز آنكنـد و ا  ها است و دقيقا همين معاني متفاوت هويت آنها را تعيين مي مرگ است تفاوت آنها در معناي متفاوت آن
  )متوسط) (ها هاي انساني ـ تفاوت پديده  پيچيدگيـ  پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس تيموريان(سازد.  مي

جايي و هميشگي دارد.  دانش تفسيري، دانش محلي، اينجايي و اكنوني است. دانش تبييني، دانش جهان شمول است و قوانين همهـ » 2«گزينه  - 2
  كند. هاي اجتماعي استفاده مي هاي كمي براي مطلاعه پديده روش رد تبييني ازكروي

  )دشوار( )تفسيريشناسي  جامعه) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ تيموريان(

هـا در   ها، تفاوت و تنوع معنايي وجود دارد؛ دفاع از دين و ميهن، هر دو كنش دفاع هستند، ولـي تفـاوت آن   ـ درون هر كدام پديده» 2«گزينه  - 3
  سازد. ها سه پديده مختلف مي كند و از آن ها را تعيين مي ي متفاوتشان است و دقيقاً همين معاني متفاوت، هويت آنمعنا

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معنا و مفهوم متفاوت ـ نتايج) (دشوار)

هاي معنادارند، رويكرد تفسيري در تقابل با  رآيند همين كنشهاي اجتماعي، نتيجه و ب ها معنادارند و تمامي پديده هاي انسان ـ كنش» 3«گزينه  - 4
زنند، بنابراين براي فهم زندگي اجتماعي بايد  ، بر اين باور است كه كنشگران براساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل ميتبيينيرويكرد 

  هاي معنادار) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معنا ـ كنش .ها راه يافت هاي اجتماعي عبور كرد و به معاني نهفته در كنش از ظاهر پديده

فهم هر كنشي مستلزم دسترسي به معناي ذهني (فردي) و معناي فرهنگي (اجتماعي) نهفته در آن است. كنشگران فردي و جمعي ـ » 2«گزينه  - 5
  )دشوار( )ها درس پنجم ـ معناي كنش ازدهم ـ) (پايه دوتيموريان( اند. هم در معاني فرهنگي، فعال و خلاق

كه كارهاي خـود را بـا آگـاهي و     دليل اين ـ موجودي كه بتواند كاري را با آگاهي و اراده خود انجام دهد، داراي قدرت است. انسان به» 3«گزينه  - 6
  دهد، كنشگري قدرتمند است، اما قدرت فردي انسان محدود است. اراده انجام مي

  زدهم ـ درس ششم ـ قدرت ـ چگونگي پيدايش قدرت ـ مفهوم قدرت) (متوسط)(كاهيدوند) (پايه دوا

سياست اعمال قدرت سازمان يافته براي دستيابي به هدف است. حكومت پاپ بر واتيكان و كليسـاي جهـاني كاتوليـك از جملـه     ـ » 2«گزينه  - 7
نشان دهنده اين است كه فعاليت مردم و نظـام سياسـي   » جمهوري اسلامي«در تركيب » اسلامي«شود. كلمه  هاي مونارشي دانسته مي حكموت

  )دشوار) (انواع نظام سياسي) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ تيموريان(كند.  هاي اسلامي سازمان پيدا مي براساس عقايد و ارزش

هديد و با رضايت طـرف مقابـل بـه    آيد. قدرت مقبول بذون استفاده از ت قدرت اجتماعي بدون پذيريش و توافق ديگران پديد نمي ـ » 3«گزينه  - 8
  )متوسط) (قدرت مقبول و قدرت مشروع) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ تيموريان( شود. آيد. تبعيت هم با رضايت و هم با كراهت حاصل مي دست مي

  ـ مشروعيت قدرت به اين معناست كه قدرت مطابق يك نظام عقيدتي و ارزشي اعمال شود.» 4«گزينه  - 9

  )متوسط) (معناي قدرتقدرت ـ ـ  ايه دوازدهم ـ درس ششم(كاهيدوند) (پ

گيرند. يعني امور سياسي خنثـي نيسـتند. بـه     ها قرار مي انتخاب يا طرد ستايش و يا نكوهش انسان يا ردـ امور سياسي مورد تاييد   »3«گزينه  -10
 ا را مورد ارزيابي قرار دهيم.خواهند اين لازم است كه آنه ها اطاعت وفاداري و تصميم مي علاوه اين امور از انسان

  ) (متوسط)هاي سياسي ويژگي) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ تيموريان( 

  شود. جهان مستقل از خواست و اراده انسان: جهان تكويني ورزد از جهان فردي به جهان فرهنگي وارد مي فردي كه به ديگري مهر ميـ » 4«گزينه  - 11

  )متوسط) (اجتماعيهاي  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ جهانتيموريان(و جوامع انساني: ديدگاه سوم (ديدگاه قرآني) رفتار حكيمانه جهان تكويني با افراد 

هاي مختلـف داشـته باشـند و در     توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي ـ فرهنگ» 2«گزينه  -12
  ها) (متوسط) (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ فرهنگ ـ دفاع از ارزشهاي خود دفاع كنند.  ارزشتوانند از حقانيت  نتيجه نمي

  گشايي آنان به جهاني شدن فرهنگشان منجر نشد. ـ ايرانيان باستان، فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند، اما جهان» 1«گزينه  -13

  فرهنگ جهاني ـ پيشينه) (آسان)(كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ 

ـ تفاوت راهبردي استبداد تاريخي ـ قومي با استبداد استعماري در اين است كه استبداد قومي به رغم هويـت غيراسـلامي خـود ـ      » 4«گزينه  -14
گزيـد و   اسـلامي دوري مـي   اي خارج از جغرافياي جهان اسلام نداشت ـ از رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمنـد   كه پشتوانه و عقبه دليل اين به

كه در سايه قدرت و سلطه جهان غـرب   دليل اين كرد با رعايت ظواهر اسلامي، ظاهر ديني خود را حفظ نمايد، اما استبداد استعماري به تلاش مي
  اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامي نداشت. كرد، در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره عمل مي

  يدوند) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ انواع استبداد ـ استبداد تاريخي و قومي) (دشوار)(كاه

  د: علم تجربي سكولار هاي انساني را ندار ها و آرمان مي كه توان داوري درباره ارزشعلـ » 3«گزينه  - 15

  اي براي هدايت بشر ندارد: دئيسم اعتقاد به خدايي كه هيچ گونه برنامه

 ) (متوسط)هاي غرب باورها و ارزش) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ تيموريان(نسان شناختي فرهنگ معاصر غرب: اومانيسم ترين ويژگي ا مهم

 
 
 
 
 
 
 
 


